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 از  زنان سرپرست خانوار 
دست فروش چه می دانیم؟ 

معاونت زنان رئیس جمهور در صحه گذاشــتن 
بــر ادعای تبعیــض و همچنین ناتوانــی دولت در 
حمایت از زنان در بخش غیر رسمی می گوید «زنان 
آخرین افرادی هســتند که به کار گمارده می شوند 
و اولین کســانی هســتند کــه از کار کنار گذاشــته 
می شوند». وی یادآور می شــود که «درحال حاضر 
شــاهد ســوق دادن زنان به بخش های غیر رسمی 
کار هســتیم و نمی توانیم از این زنان حمایت کنیم؛ 
به بیان دیگر شــاهد زنانه شــدن بخش غیر رسمی 

اقتصاد و اشتغال هستیم».
 دختر جوانی که در ایستگاه امام خمینی کمک 
زیادی برای گرفتن مصاحبه ها به من کرده اســت، 
بیست وخورده ای ســاله است. به دبیرستان نرفته و 
از همان ۱۵ سالگی خیاطی را درپیش گرفته است. 
خودش می گوید الان منشــی ها هم باید لیسانس 
داشــته باشند. دوستش را نشانم می دهد. می گوید 
او به تازگی از شرکتی خصوصی بیرون آمده است. 
با او که حرف می زنم می فهمم ۲۲ ســاله اســت. 
به دلیل قرارداد نداشــتن از کار در شــرکت که به او 
وظیفــه بازاریابی را محول کرده بود، اولین کســی 
بود که با بحرانی شدن وضعیت مالی شرکت از آن 
اخراج شد. بســیاری از زنان دیگری هم که با آنها 
صحبت کردم به دلیل نداشتن سواد هیچ گاه موفق 

به پیداکردن شغل در بخش رسمی نشده بودند. 
 زنان بازمانده از اقتصاد رسمی و محاصره شده 
در نــام سرپرســت خانوار در کشــاکش وعده های 
دولت و ســازمان بهزیستی و مشــکلات زندگی در 
 حرکت انــد. معاونــت زنان رئیس جمهــور درباره 
حمایــت از ایــن قشــر بارهــا از طرح بیمــه زنان 
سرپرســت خانوار نام برده است؛ «در این باره لایحه 
جامع حمایت از زنان سرپرست خانوار با همکاری 
وزارت کار آمــاده شــده و تلاش هایــی نیــز برای 
ارزش گذاری کار زنان خانه دار انجام گرفته اســت 
و امیدواریم بتوانیم در راســتای برنامه های گذشته 
زنــان خانه دار را به شــکلی گســترده بیمه کنیم» 
طرحی که در مناســبت های مختلف گردگیری اش 
می کنند و هیچ گاه اجرائی نشــده اســت؛ اما حتی 
به فرض اجرائی شدن هم این طرح فقط پاسخ گوی 
زنانی اســت که می توانند بــدون دغدغه مالی در 
منزل کار کنند. مشــکل زنانی که در مترو به شغل 
دست فروشــی مشغول هســتند، آن است که باید 
درآمد داشته باشند؛ با این همه هیچ یک از زنانی که 
با آنها مصاحبه کردم از طرح بیمه زنان سرپرست 
خانــوار خبری نداشــتند. بعضی ها خــود را بیمه 
اختیــاری کرده انــد و بعضی حتی بیمه ســلامت 
هــم ندارند. از عذرا راجع به بیمه که می پرســم از 
هزینه های سرسام آور ماهیانه بیمه سخن می گوید. 
باقــی نیز اوضاع بهتری ندارنــد. از زهرا یکی دیگر 
از فروشــنده های مترو که ســراغ بیمه را می گیرم، 
می گوید کارت کمیته امــداد را دارم. از طرف بقیه 
و خودش جواب می دهد که اینجا یک ســری کارت 
کمیته امداد دارند و بعضی کارت بهزیســتی که با 
این کارت ها، ماهی ۵۰ تومان می توان کمک خرجی 
گرفــت. بعد نگاهی به من می کنــد که می خواهد 

بگوید که این پول به کجای زندگی می رسد. 
اما در جســت وجو برای حمایت های ســازمان 
بهزیســتی هــم بــا ماجراهایــی دردنــاک مواجه 
می شــویم. یکــی از ســایت های خیریــه، مراحل 
ثبت نــام و میزان حمایت مالی ای که بهزیســتی از 
زنان سرپرســت خانوار انجام می دهــد را این گونه 
آورده اســت: «مبلغ مســتمری برای زنــان بدون 
فرزنــد ۳۲ هزارتومان، تــا دو نفــر ۳۷ هزارتومان، 
خانواده ســه نفره ۴۴ هزارتومــان، تا چهار نفر ۵۰ و 
خانواده هــای پنج نفر به بالا ماهانــه مبلغ ۶۰ هزار 
تومان مســتمری دریافت می کنند». دریا که کارت 
بهزیســتی دارد، ماجرای گرفتن کارتش را این گونه 
تعریــف می کند: «با کمک یکــی از مأموران نیروی 
انتظامی در مترو که هرروز شــاهد گرفتن وســایلم 
توســط مأموران شــهرداری بود و دلــش به حالم 
ســوخت توانســتم استشــهادی جمع کنــم و به 
بهزیســتی ثابت کنم که مطلقه و صاحب دو فرزند 
محصل هســتم». بعد از همــه دوندگی ها، کارت 
بهزیســتی فقط درآمدی حدود ۵۰ هزارتومان برای 

دریا داشته است!!! 
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی هم به عنوان 
مسئول دیگری در قبال زنان سرپرست خانوار قول 
تأمین مســکن بــه این افراد را داده اســت و گفته: 
«تا پایان ســال جــاری ۲۰ هزار واحد مســکونی به 
خانوارهــای شناسایی شــده دارای زن سرپرســت 
خانــوار یا دارای دو فرزند معلول واگذار می شــود 
و این فرایند در ســال های آتی نیــز ادامه می یابد». 
یکی از بزرگ ترین دغدغه های زنان دست فروش در 
مترو، مســئله تأمین هزینه های اجاره مسکن است. 
اما هیچ کدام از آنها خبری از صحبت های وزیر کار 
نداشتند و گویی داشتن مسکن برایشان آرزویی دور 
و دست نیافتنی اســت. برای این زنان مسکن یعنی 
هر سال تخلیه خانه و انتقال به بخش های پایین تر 
و دورافتاده تر شــهر و در نتیجه هر ســال، سختی 
بیشــتر برای یافتن شــغل. دریا می گوید از ایستگاه 
شــاهد تا خانه اش یک ســاعت راه است؛ خانه ای 
که بــا چهار میلیون پــول پیــش و ۲۰۰ هزارتومان 
اجاره باید تخلیه اش کند چون صاحبش پول پیش 
بیشــتری می خواهد. اکنون همین زنان هستند که 
شهرداری تهران دو هفته ای است نیروهایش را به 
سراغشان فرســتاده و باافتخار از بیرون راندنشان از 

مترو خبر می دهد.
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پرداخت وام ۲۰ میلیونی برای 
جایگزینی ۹۰هزار تاکسی فرسوده

خبرآنلاین: طرح نوســازی نــاوگان و جایگزینی  �
۹۰هزار دســتگاه تاکسی فرسوده با حضور محمدباقر 
نوبخت، معــاون رئیس جمهــور و رئیس ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور، رونمایی شد و به امضای 
هاشم یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
و ســایر نهادها و دســت اندرکاران اجــرای این طرح 
رســید. نوبخت در آیین آغاز اجــرای این طرح که در 
آن متصدی معاون ســازمان حفاظت محیط زیســت 
و جمعی از مســئولان دســتگاه های اجرائی حضور 
داشــتند، گفت: بی شک صنعت خودرو پس از گذار از 
دوران سخت تحریم ها با اســتفاده از تکنولوژی های 
جدیــد و به روز دنیا، می تواند خودروهایی مناســب تر 
تولید کرده و به مردم تحویــل دهد. وی تصریح کرد: 
برخی از کارشناســان نگــران بودند تــا اجرای طرح 
تســهیلات ۲۵ میلیونی خودرو باعث افزایش تورم در 
جامعه شود اما خوشبختانه با تمهیداتی که از سوی 
دولت، نظام بانکی و خودروسازان در نظر گرفته شده 
بود شاهد بودیم که در دی ماه نرخ تورم نقطه به نقطه، 
تورم ماهانه و ســالانه کاهش یافت. وی با بیان اینکه 
درحال حاضر ۶۰ هزار تاکســی در سطح کشور از نوع 
پیکان هستند و ۹۰ هزار تاکسی فرسوده وجود دارند که 
باید خودروهای نو جایگزین آنها شوند، گفت: براساس 
طرح و توافقی که بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و همچنین دســتگاه های دیگر انجام شده، قرار است 
بــا تأمین مالی که بخشــی از آن از ســوی بانک ها و 
به طور غیرتورمی انجام می شــود این دســتگاه های 
فرسوده جایگزین شوند. پورمحمدی با اشاره به اینکه 
ســه بانک، پرداخــت وام مورد نیاز بــرای جایگزینی 
تاکســی های فرســوده را انجام خواهنــد داد، گفت: 
براین اساس برای هر دستگاه خودرو ۲۰ میلیون تومان 
وام در نظر گرفته شده که شرایط ضمانتی آن نیز آسان 
است؛ به طوری که برای این تسهیلات فقط یک ضامن 
و همچنین ســفته لازم اســت. وی دوره بازپرداخت 
تســهیلات ۲۰میلیونی وام خودروهای فرسوده را ۴۸ 
ماهه و با ســود ۱۶ درصد اعلام کرد.  به گفته معاون 
ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی، از محل تخفیفات 
گمرکی نیز حدود پنج میلیون تومان برای هر یک از این 

دستگاه ها کمک یارانه ای انجام خواهد شد.

مرگ ۲ هزار و ۲۷۴ نفر 
بر اثر سوءمصرف مواد مخدر

فارس: بر اســاس اعلام پزشــکی قانونی کشور  �
از ابتدای امســال تــا پایان آذرمــاه، دوهزار و ۲۷۴ 
نفــر به علت ســوءمصرف مواد مخــدر جان خود 
را از دســت داده اند.  این رقم در مقایســه با مدت 
مشــابه ســال قبل که آمار تلفــات دو هزار و ۲۶۵ 
نفر بود، چهــار دهم درصد افزایش یافته اســت. 
در ۹ماهــه ســال جاری دو هــزار و ۳۰ مرد و ۲۴۴ 
زن بر اثر ســوءمصرف مواد در کشــور جان باختند 
درحالی که در مدت مشابه ســال قبل، آمار مردان 
فوت شــده بر اثر اعتیاد، دو هزار و ۳۶ و تعداد زنان 
۲۲۹ نفــر بود. بر اســاس این گــزارش، در ۹ماهه 
امسال، اســتان های تهران با ۵۸۰، خراسان رضوی 
با ۲۳۸ و فارس با ۱۶۹ فوتی بیشترین و استان های 
کهگیلویه و بویراحمد با هفــت، آذربایجان غربی با 
۱۰ و بوشــهر با ۱۱ فوتی کمترین آمار تلفات ناشــی 
از ســوءمصرف مواد را داشته اند.در این مدت از کل 
تلفات ســوءمصرف مواد، هــزار و ۲۶۶ نفر(هزار و 
۱۳۶ مرد و ۱۳۰ زن) به دلیل مسمومیت حاد، ۶۷۲ 
نفر (۵۹۵ مرد و ۷۷ زن) به دلیل عوارض ناشی از 
مصرف طولانی مــدت و ۳۳۶ نفر (۲۹۹ مرد و ۳۷ 
زن) تحت تأثیر مصــرف روان گردان ها جان خود را 

از دست داده اند.

کاهش نرخ خودکشی سربازان
مهر: معاون بهداشــت، درمان و امــداد ناجا  �

گفت: آمار خودکشــی در فاصله سال ۹۰ تا ۹۴ در 
نیــروی انتظامی کاهش زیادی داشــته و از نصف 
نیز کمتر شــده اســت. با وجود ایــن، ما همچنان 
مداخــلات جــدی در این زمینــه داریم. ســردار 
سیدمحمدرضا سیداحمدیان با بیان اینکه سربازان 
بیشــترین نرخ خودکشــی را در نیــروی انتظامی 
داشــتند، عنوان کرد: ســربازانی کــه وارد نیروی 
انتظامی می شــوند، تحت تســت های شخصیتی 
قرار گرفته و با دیدن علائم روحی آنان، تسهیلات 
ویژه ای برایشــان در نظر گرفته می شود. همچنین 
برای آن دســته از ســربازانی که دچار یا مستعد 
اختلالات روانی هستند نیز شرایطی ایجاد می شود 

و به عنوان مثال اسحله به آنان داده نمی شود.

خودکشی دانش آموز ۱۳ساله
 در یکی از مدارس کرمانشاه

مهــر: معــاون اجتماعــی انتظامــی اســتان  �
کرمانشــاه گفت: یــک دانش آموز امــروز در یکی 
از مدارس شــهر کرمانشــاه اقدام به خودکشــی 
کرد. ســرهنگ محمدرضا آمویی اظهار کرد: یک 
دانش آموز ۱۳ســاله کرمانشاهی امروز در یکی از 
مدارس راهنمایی پسرانه شهر کرمانشاه اقدام به 
خودکشــی کرد. معاون اجتماعی انتظامی استان 
کرمانشاه در تشریح این خبر افزود: این دانش آموز 
در دستشــویی مدرسه خود را با طناب حلق آویز و 
خودکشــی کرده است. سرهنگ آمویی با اشاره به 
مرگ این دانش آموز ادامه داد: علت و انگیزه این 

اقدام در دست بررسی است.

دریچه

جامعه

معصومه اصغری: قول ها را کنــار بگذارید؛ هنوز ۱۱ 
ایســتگاه از خط ۳ متــرو تهران که طبــق برنامه و 
اظهارات مدیرعامل شــرکت مترو تهران قرار بود تا 
پایان ســال ۹۴ تمام شود با وعده «پایان سال» باقی 
مانده است. خط ۶ و ۷ مترو تهران هم که هم زمان 
و بــا اســتفاده کامــل از TBM (ماشــین غول پیکر 
مکانیزه حفاری تونل) چند سالی است شروع شده، 
قرار بوده با حداقل نیمی از ایســتگاه ها تا ســال ۹۵ 
به بهره برداری برسد. اما اوضاع چندان طبق برنامه 
نیســت و مترو همچنــان در گیــرودار کمبود منابع 
مالی به ســر می برد. آخرین اتفــاق برای خطوط در 
حال ساخت مترو هم جاخالی دادن بانک دی است. 
قــرار بود فاینانس خط ۶ را این بانک برعهده بگیرد؛ 
اما حالا انصراف داده و شهرداری مجبور شده برای 
آنکــه کار روی زمین نماند بانک شــهر، یعنی بانک 
خودش را برای این کار وارد ماجرا کند. با این شرایط 
گویــا به ایــن زودی ها خبری از افتتــاح این خطوط 

نیست.
آســمان هر بار بــا باد و بــرف و بــاران، تهران 
خاکســتری و دودی را می شوید؛ اما دوباره و دوباره 
تصویر تهــران پرغبار و بدون کوه های گمشــده اش 
تکرار می شود. خودروهای شخصی تصمیمی برای 
کم شــدن ندارند، اتوبوس ها شــلوغند و مترو هم با 
همان طول و عرض و ایســتگاه ها تکانی به خودش 
نمی دهد. این گونه است که فضاهای حمل ونقلی با 
همان ظرفیت هر روز بیشــتر از دیروز مسافرانشــان 
را با فشــردگی و ازدحام مواجه می کنند. این ماجرا 
برای متــرو از همــه بغرنج تر اســت؛ در حالی که 
مســافران هر روز بیشتر تمایل به اســتفاده از مترو 
دارند، قطارها پرتر و دیرتر به ایســتگاه ها می رسند. 
متــرو در این ســال ها در خلأ هیچ انــگاری دولت و 
اعتباراتی که تنها حرفشــان و اسمشان در ردیف ها 

می آید با تأخیر و توقف و... همراه شده است. 
هابیل درویش، مدیرعامل شــرکت مترو تهران و 
حومه چندی قبل در مراســم افتتاح بخشی از نیمه 
شمالی خط۳ مترو تهران، اعلام کرد که ۵۰ درصد از 
خط۶ مترو تهران که از «دولت آباد» در جنوب تهران 
شــروع می شود و در منطقه «کن» به پایان می رسد، 
طبق برنامه زمان بندی باید در سال ۹۴ کامل شود و 
در پایان ســال ۹۵ به بهره برداری برسد. او همچنین 
اعلام کرده بــود  بخش زیــادی از تونل های خط۷ 
هم ساخته شده و اکنون در حال ساخت ایستگاه ها 
هســتیم و طبق برنامه ریزی باید تا پایان سال ۹۴ در 

خط ۷ هم افتتاح داشته باشیم.
پیش تر در مورد اینکه شــهرداری تهران از سال 
۹۲ حجم زیادی از اعتبارات مترو را برای پروژه های 
دیگر خــود اختصاص داده و درعیــن حال به دلیل 

ناامیــدی از عدم پرداخــت اعتبــارات دولتی، مثل 
ســال های قبل تلاش زیادی ندارد، نوشــته بودیم. 
چند عضو شــورای شــهر تهران هم این موضوع را 
بارها تذکر داده بودند. محسن سرخو قبلا به «شرق» 
گفته بود بررســی اعتبارات اختصاص یافته به مترو 
نشــان می دهد روند پرداخت ها از سال ۹۳ متوقف 
و در امور دیگر هزینه شــده اســت. او گفته بود: در 
سال های قبل معمول این بود که ۵۰ درصد بودجه 
و اعتبارات مترو را شــهرداری و نیمی دیگر را دولت 
پرداخــت کند و چون دولت تأمین نمی کرد، کار تنها 
۵۰ درصــد پیش می رفــت؛ اما با همــان روند هم 
میزان پیشــرفت قابل توجه بود. شــورا در سال ۹۴ 
اعتبار ســاخت مترو را به انــدازه همه آن چیزی که 
باید برای مترو هزینه می شــد، در نظر گرفت تا دیگر 
شهرداری نتواند بگوید چون دولت اعتبار نداده، من 
اجرا نکردم. با این وجود بررسی تخصیص اعتبارات 
و ســرعت کار در مترو نشــان می دهد این اعتبارات 
در جاهای دیگر غیر از مترو هزینه شــده است. حتی 
میزان بازدیدها و پیگیری های شخص شهردار تهران 
تا ســال ۹۳ بســیار منظم و جدی بود؛ اما متوقف و 

بسیار کم شده است.
ســرخو در مورد تأخیرهای مترو هم به «شرق» 
گفت: شــهرداری تهران هنوز در تعهدات امســال 
خــود باقی مانده اســت و ما همچنــان امیدواریم 
تا پایان ســال حداقل خط ۳ را تمــام کند. در مورد 
خطوط ۶ و ۷ هم قرار بود تا ســال ۹۵ بخش هایی 
از آنها به بهره برداری برسد. البته شرایط درباره این 
دو خط متفاوت و حســاس اســت. به عنوان مثال 
پیمانکار خط ۶، بانک دی را برای فاینانس این پروژه 
اعلام کرده و با این شرایط انتخاب شده بود اما حالا 

بانک دی انصراف داده است.
این عضو شــورای شــهر تهــران با بیــان اینکه 
رونــد انتخاب پیمانکار و تغییر در شــرایط پروژه در 
این مرحله بســیار اشتباه اســت و ما به آن اعتراض 
داریم، گفت: بحثمان این اســت که اگر این پیمانکار 
قرار اســت فاینانس نکند و بانکی آنها را پشــتیبانی 
نکند، دیگر به عنوان پیمانکار برای این پروژه مفهوم 
و تعریفی ندارد و باید مجــددا برای مناقصه اعلام 
عمومی شــود. درعین حال شــهرداری تهران برای 
اینکه کار در این مرحله متوقف نشود، تصمیم گرفته 

تا بانک شــهر را به عنــوان فاینانس کننده این پروژه 
اعلام کند.

وی با بیــان اینکه این نوع پشــتیبانی از پروژه و 
دادن امتیاز به پیمانکار اشــتباه است، گفت: دلیلی 
ندارد که بانک شهر را پشت سر یک پیمانکار به طور 
انحصاری بگذاریم. اگر بنا بر این کار باشد باید اعلام 
عمومی کننــد تا هر پیمانکاری آمد و قیمت کمتری 
داد کار را به او بدهیم و پشــتیبانی بانک شهر را هم 
بگذاریم. نباید بانک شهر را درگیر پیمانکارانی کنیم 
که متعهد شــدند از روز اول فاینانس کنند، اما بعد 
روند کارشان تغییر می کند. تا جایی که می دانم این 
پروژه مدتی بدون فاینانس مانده بود و آنها به اعتبار 
بانک دی که اعلام کرده بود اعتبار را تأمین می کند، 
پیش رفته بودند و شــهرداری پیمانــکار دیگری را 
نپذیرفــت. از نظر مــا این کارها بــه صرف و صلاح 

شهرداری نیست و باید این روند را اصلاح کنند.
پیش تر یعنی اوایل آبان مــاه در خبرها آمده بود 
که تســهیلات و ضمانت نامه بانکی ۲۱۰۷ میلیاردی 
بانــک  دی قرار اســت بــرای احداث خــط ۶ مترو 
اختصاص یابد. بانــک دی اعلام کرده بود این بانک 
با شــرکت مجری پروژه قراردادی تسهیلاتی منعقد 
کرده و تاکنون بخش قابــل توجهی از آن پرداخت 
شده اســت. بر اســاس این قرارداد همکاری، بانک 
دی ۷۸۲ میلیارد ریال ضمانت نامه بانکی برای این 

شرکت به منظور تکمیل پروژه صادر کرده است.
امــا خط ۶ متــرو تهران کــه درباره آن نوشــته 
شــد با حــدود ۳۳ کیلومتر در هفت نقطه با ســایر 
خطوط مترو تقاطع دارد و از خیابان ها و میدان های 
مهمی مانند خراســان، امام حســین(ع)، هفت تیر 
و ولیعصر(عج) و خیابان ۱۷ شــهریور عبور می کند 
و قرار اســت ۳۰ ایســتگاه داشــته باشــد. این خط 
از بزرگــراه دولت آباد (جنوب شــرق تهــران) آغاز 
می شود و با عبور از کیانشهر، بعثت، خیابان منصور، 
۱۷ شــهریور، میدان خراســان، شــهید محلاتی، پل 
امیرکبیر و میدان شــهدا به میدان امام حسین (ع) 
می رسد. سپس به ســمت خیابان شریعتی (میدان 
سپاه)، بهار شیراز، میدان هفت تیر، کریم خان، بلوار 
کشاورز، امیرآباد شمالی، پل گیشا، اشرفی اصفهانی 
و آیت االله کاشانی ادامه مسیر می دهد و سرانجام در 
شهرک کن (شــمال غرب تهران) به پایان می رسد. 
در این شــرایط که توصیــف آن رفت، می توان گفت 
توقف هــای طولانی قطارها و اتوبوس های شــلوغ، 
ادامــه تأخیرهای طولانی مترو و اتوبوس ها و ادامه 
ماندن در ترافیک و حالت تهوع و ســردرد و... ادامه 
دارد و حداقــل طبق آخرین اظهــار نظر مدیر عامل 
متــرو تا پایان ســال ۹۵ هم خبــری از افتتاح جدید 

نیست.

ایستگاه های خط ۳ و تعهدات خط ۶ و ۷ تا پایان ۹۴ اجرائی می شوند؟

م مثل مترو
  ت مثل تأخیر و توقف
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دست فروش ها نیت ضداجتماعى ندارند
در اینجــا درواقــع نوعــی تعارض منافع شــکل 
می گیرد. هرچند سد معبر در کلان شهرها پدیده ای 
رایج اســت و به دست فروشان محدود نمی شود. از ســازمان های دولتی 
و غیردولتــی گرفتــه تــا واحدهای کســب وکار کوچک و بــزرگ در معابر 
عمومی اختلال هایــی ایجاد می کنند. اما به هرحــال این یک چالش مهم 
در سیاســت گذاری اســت. آیا می توان برای حمایت از افرادی که به دلیل 
نابســامانی اقتصادی ناگزیر به دست فروشی می شــوند، حقوق دیگران را 

نادیده گرفت؟ 
آخرین چالش نیز این اســت که ما سیاست گذاری واحدی در این حوزه 
نداریم و نهادها و سازمان های ذی نفع و ذی ربط متنوعی در ارتباط با پدیده 
دست فروشی وجود دارند و اصطکاک بین آنها و حتی درون هر دستگاه در 

این زمینه کم هم نیست!
  در ارتباط با همین تعارض و چندوجهی بودن منافع در ارتباط بین  �

دست فروشان و باقی گروه های اجتماعی و اقتصادی، چگونه می توان 
به حل چنین تعارضاتی کمک کرد؟ 

باید یــک گفت وگوی اجتماعی بین ذی نفعان این حوزه شــکل بگیرد. 
باید درباره چنین پدیده هایی و به طورکلی مســائل اجتماعی گفت وگو کرد. 
نخبگان و روشنفکران نیز باید به این گفت وگو بپیوندند و از آن دوری نکنند. 
درحال حاضــر برای مثــال، واحدهای کوچک صنفی بــه اندازه ای که 
دست فروشــان را بــرای خود مســئله می بیننــد، مال هایــی را که به طور 
جدی تــری منافع آنهــا را تهدید می کند، نمی بینند یا شــاید این توان را در 
خــود نبینند که بخواهند چنین چیزی را مســئله کننــد! همین طور ایجاد 
فروشــگاه های زنجیره ای، کســب وکار واحدهای کوچــک را در یک محله 
مختــل می کنند، اما کمتر می بینیم که مقابل آنها اعتراضی وجود داشــته 
باشــد. طبق تحلیل ها و مطالعات انجام شــده، گســترش مال ها معضلی 
جدی به لحاظ اقتصاد سیاســی و اقتصاد اجتماعی و شهرســازی اســت. 
اتفاقا ائتلاف بین صنف های کوچک و دســت فروش ها، در مقابل مال هایی 
که در حال گسترشــند،  به مراتــب به نفع هر دو طــرف و حتی صنف های 
کوچک اســت. به عبارت دیگر، مســئله واحدهای صنفــی کوچک مال ها 

هستند، نه دست فروشان. 
در ارتبــاط با مســائلی هم که دست فروشــی برای مــردم عادی پدید 
می آورد باید دید که چگونه می توان در قالب همین گفت وگوی اجتماعی، 
این موضوع را حول همبســتگی اجتماعی ســامان داد. در مباحث مربوط 
به طــرد اجتماعی این نکته مطرح می شــود که باید افــراد را در جامعه 
ادغام کرد. به ویژه که در تهران، مســئله دست فروشــی نمود جدی توزیع 
نامتوازن منطقه ای در ایران هم هســت؛ کسانی که از شهرستان ها به ناچار 
به تهران مهاجرت می کنند و در شــرایط ســخت و در پانســیون ها زندگی 
می کنند، نشــان دهنده توزیع غلط منطقه ای و توزیع نادرســت منابع بین 
مناطق مختلف کشــور است. وقتی که شما سیاستی ندارید که نه به لحاظ 
منطقــه ای و نه به لحاظ درآمدی برای افراد در مناطق خودشــان شــغل 
ایجــاد کنید، افــراد ناچار خواهند شــد که جذب تهران و مشــاغلی نظیر 
دست فروشــی شــوند وگرنه شــرایط ســخت کار و زندگی این افراد نشان 
می دهد که اشتغالشــان به مشــاغل غیررســمی، از ســر اجبار است و نه 

انتخاب. 
  چه نهادهایی مسئول ایجاد یا تسهیل این توافق و ائتلاف هستند؟  �

همان طور که گفتیم، ما در این زمینه سیاســت گذار واحد نداریم. انتظار 
این است که وزارت رفاه مسئول سیاست گذاری در این حوزه باشد، اما طبعا 
شــهرداری، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان بهزیستی و 
نمایندگان اصناف هم نهادهای مرتبطی هســتند که باید در تدوین اجرای 

سیاســت دخیل باشــند اما نه به صورت جزیره ای و وصله ای بلکه حول 
یک سیاســت گذار واحد یعنــی وزارت رفاه. خود دست فروشــان هم باید 
تشــکل یا اجتماعی حتي به صورت غیررسمی داشته باشند. مجموعه ای 
از این دســتگاه ها باید ابتدا این مسئله را بین خودشان حل کنند. باید میان 
مجموعه ای از کنشــگران و ذی نفعان گفت وگو حول همبستگی اجتماعی 

را دامن زد؛ اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی و اصناف. 
  اشاره کردید که در دیگر کشورهای دنیا سعی بر این است تا از طریق  �

شاغل کردن افراد، گذار ایشان را به بالای خط فقر ممکن کنند. آیا درباره 
کشورمان شما اراده ای ناظر به تحقق چنین  گذاری را می بینید؟ 

خیر. این موضوع مســتلزم بالابردن دستمزدهاست. حتی یکی از دلایل 
مهم بحران صندوق های بیمه ای هم، پایین بودن دســتمزدها و عدم رشد 
آن حداقل به میزان تورم اســت. بررسی ها نشان می دهد که رشد دستمزد 
بــه میزانی پایین تر از تورم باعث می شــود که قــدرت خرید مدام کاهش 
یابد و به تدریج به شــکاف عمیقی بین درآمد و هزینــه خانوارها بینجامد 
و هرازچندســالی دولت ناگزیر می شود رشــد نامتعارفی را مثلا در حقوق 
بازنشســتگان ایجاد کند. بررسی روندهای چندســاله دقیقا نشان می دهد 
که هزینه دولت به صندوق های بازنشســتگی هرازچندسالی با یک جهش 
مواجه بوده اســت؛ برای کاهش دادن شــکاف ناشی از عدم رشد متناسب 
دستمزدها. در صورتی که دستمزدها کافی نباشد، دولت ها سعی می کنند 
در قالب مکمل های درآمدی میزان دریافتی شــاغلان را با میزان هزینه ها 
متناســب کنند. در گــزارش اخیر ســازمان بین المللــی کار در زمینه روند 
اشــتغال در جهان ملاحظه می شــود که ســهم یارانه ها و پرداخت های 
انتقالی (به عنوان مکمل های درآمدی) از کل درآمد خانوارهای کم درآمد 
در اقتصادهای توســعه یافته و اتحادیه اروپا به مراتب بیش از اقتصادهای 

نوظهور و درحال توسعه است. 
مســئله مهم، ضعف نظــام حمایتی اســت که ناشــی از بی توجهی 
به سیاســت گذاری اجتماعــی و درواقــع ضعف گفتمان رفاهی اســت. 
درحال حاضر، خدماتی که دســتگاه های حمایتــی ارائه می دهند به لحاظ 
ســطح پوشــش، جامعیت و کفایت بســیار نامطلوب اســت. برنامه های 
حمایتی در مقابل مخاطراتی که در حوزه اجتماعی تولید می شــود، بسیار 
ناکافی و دیرهنگام است. سیاست های اقتصادی و سیاسی به  صورت منبع 
مخاطــره اجتماعی عمــل می کنند و گویا این موضوع در سیاســت گذاری 
ایران کاملا جا افتاده اســت و دولت های مختلف نیز در این زمینه مســیر 
گذشــته را ادامه می دهنــد. برنامه هــا و اقدامات جبرانی بــرای کنترل و 
کاهش آســیب های ناشی از سیاســت های اقتصادی بســیار ناکافی بوده 
است و بسیاری از همین برنامه ها نیز به  دلیل ساختار غیرشفاف و ناکارآمد 
تخصیص منابع عمومی دولت اساسا اجرا نشده است. با اینکه دولت فربه 

اســت، اما در حوزه اجتماعی گویا نوعی بی دولتــی وجود دارد. انواعی از 
مسائل اساسی در حوزه اجتماعی داریم، اما ظاهرا نوعی «نیندیشیدگی» و 
به تعبیر فوکو نوعی «نخواهندگی» وجود دارد؛ انگار جامعه به حال خود 
رها شــده اســت! یعنی اینجایی که دولت باید حضور جدی داشته باشد، 
غایب است. برنامه هایی هم که اجرا می شــود، توان جبرانی بسیار پایینی 
دارد و در مجموع آســیب ها و مخاطره های تولیدشــده به مراتب بیش از 

اقدامات جبرانی است. 
در حوزه اشتغال هم چنین است. بررسی ها نشان داده که در دو دولت 
قبل میانگین ایجاد اشتغال بسیار پایین (نزدیک ۱۴ هزار شغل در سال) بوده 
اســت. در شرایطی که تعداد بی کاران بیش از سه  میلیون برآورد می شود، 
به فرض هم اگــر دولت یازدهم بتواند در حالتی خوش بینانه و در صورت 
تحقق مجموع شــرایط، مثلا به اشتغال صد یا ۲۰۰ هزارنفری در سال برسد 
باز هم مســئله  بی کاری حل نمی شــود. دولت نیاز دارد سیاســت ویژه ای 
بــرای ایجاد اشــتغال طراحی کند. همان طور کــه در ابتدای بحث مطرح 
شد، تجربه های جهانی در دو دهه اخیر نشان داده ما صرفا با رویکردهای 

نئوکلاسیک نمی توانیم انتظار داشته باشیم مسئله بی کاری حل شود. 
  درباره متشکل شدن دست فروشــان گفتید، اما به نظر می رسد این  �

موضوع نیازمند آن است که ابتدا «رسمی» شوند. 
بله، اما اگر اتحاد صنفی ای  داشــتند توان چانه زنی بیشتری هم داشتند. 
این گروه به واسطه های اجتماعی برای ایجاد تشکل و بازنمایی مطالبات شان 
نیاز دارند. در هر صورت ممکن اســت جمع، متحد و متشکل شدن، هرچند 
به طور غیررســمی، دریچه ای به سمت رسمی شدن و ورود به گفت وگوی 
اجتماعی با دیگر گرو ه ها بگشــاید. نمی توان به انتظار نشست که آنها اول 
رسمی و بعدا متشکل شوند. همین طور، لازم نیست که لزوما دست فروشان 
تشکل شــان را جایی ثبت کنند، بلکه در پی ایجاد یک صنف حول مســائل 
مشترک شان هســتند تا توان چانه زنی پیدا کنند، هم با نظام صنفی و هم با 
تأمین اجتماعی، دولت و مجلس. توان چانه زنی و یارکشی و ابراز مطالبات، 

مستلزم متشکل شدن است، حتي به طور غیررسمی. 
  شهرداری اخیرا سامانه ای برای نام نویسی دست فروشان، به منظور  �

ساماندهی ایشــان تدارک دیده است. اشــاره کردید به دلیل ابهام در 
برداشت ایشان از ســاماندهی و نیز صرفا مکانی دیدن امر ساماندهی، 
امیدی به توفیق آن ندارید. آیا «وزارت تعاون، کار و تأمین اجتماعی» 

خود چنین تمهید و سامانه ای را پیش بینی و اجرا کرده است؟ 
نــه، کار شــهرداری هم به تنهایی مســئله را حل نمی کنــد، مگر آنکه 
شــهرداری روشــن کند که دقیقا منظورش از ســاماندهی چیســت؛ برای 
مثــال می خواهد برای خطوط مترو ســهمیه ای طراحی کند و با کدگذاری 
افرادی مشــخص، از فعالیت باقی شــان جلوگیری کند؟ یا آنکه مثلا فقط 
دست فروشــی کالاهای معینی را به رسمیت بشناســد؟ نمی دانیم اکنون 

دقیقا منظورشان از ساماندهی چیست. 
  نهایتا اینکه، آیا تدارک سامانه شهروندی ناظر بر اقتصاد غیررسمی  �

امکان پذیر هســت؟ اساسا با شــرایطی که از اقتصاد غیررسمی تهران 
سراغ داریم، چنین چیزی امکان پذیر است که این اقتصاد غیررسمی را 

تحت لوای رسمی درآورد؟ 
اگر بتوان ذی نفعان را همســو کرد، شاید! مثلا سازمان تأمین اجتماعی 
برای دست فروشــان یک ذی نفع اســت. باید ذی نفعان همســو با خود را 
شناســایی کنند. افراد بینابین یا خاکســتری را هم بایــد وارد دیالوگ کرد و 
توجیه و جذب شان کرد که منافع دست فروشان در تعارض با منافع ایشان 
نیست. هرچه هســت، باید مبتنی بر موقعیت مشخص و براساس تحقیق 

میدانی پیشین، این ساماندهی انجام شود، وگرنه شکست خواهد خورد. 
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